
  هیچ داستانی عملا نوشته نشده است، مگر اینکه 
گر دگمه اجرای  خواننده‌ای آن را بخواند. مثل فیلمی که ا
گر کتاب  ک خواهد خورد، اما ا آن زده نشود، در آرشیو خا

باز شود... 
گاهی‌بخشی که نتیجه مطالعه کتاب است،  علاوه بر وجه آ
مهم‌ترین دستاورد نویسنده، سرایت خلاقیتش است تا ردی 
گاهی لازم و ملزوم یک  از آن بر خواننده بگذارد. خلاقیت و آ
گاهی نویسنده مثل حلقه‌ای است  دیگر به نظر می‌رسند، اما آ
که شعاعش با معرفت به پدیدارها و مفاهیم زیاد یا حتی کم 
می‌شود، طبیعت، جامعه، تقدیر‌، مبدا خلقت، غایت زندگی... 
اما اینها او را خلاق نخواهند کرد. شاید اطلاعات تخصصی 
نوشتن را ارتقا دهد، اما اینها به معنی خلاق شدنش نیست. 
گاهی، مرحله‌ی بعد از گذر داستان از صافی تخیل نویسنده  آ
و ابزاری است برای بازسازی و ویرایش جهان قصه در قالب 
گان. اما خلاقیت به مثابه‌ یک سامانه‌ مکاشفه‌ای، نوعی  واژ

ارتباط کیهانی است. 
نگاری  گزارش  یا  خودکار  کننده‌ای  ثبت  نویسنده 
بی‌احساس نیست که فقط مشاهدات بیرونی را مستند کند. 
او نه منفعل است و نه مقلد حتی گاهی در حد شالوده‌شكنی 
تمام مناسبات پدیده‌ها پیش می‌رود، به استخراج قواعد 
جدید می‌پردازد و نظام شناختی را اعمال می‌کند تا کتابش، 
گر  سازواره‌ی خاص خود را پیدا کند. او بافنده‌ای است که ا
واقعیتی مورد توجه اش قرار گیرد، تخیلش تحریک خواهد 
شد. آنچه در این حالت القا می‌شود، ایده‌ها و ایماژهایی 
، چه بداند یا نداند،  منحصر به فرد است. به تأسی از این امر
کدگذاری  در لایه‌های متن طوری قصدهایش را چیده و 
خواهد کرد که حاوی معنایی عمیق باشند. این را خلاقیت 
گاهانه‌ نگارش، وجوهی  نویسنده می‌سازد که بعدتر با روند آ

واقع‌گرایانه می‌گیرد. 
خلاقیت، آموزش دادنی نیست و قابلیت روش‌مندسازی 
ندارد اما می‌تواند به طور شهودی، از کانالی خاص و درونی 
کشف شود. این حس ناب، مفهومی چند رگه  دریافت و 
گر روی یک پله‌ی آن قرار  وگسترده است مثل نردبانی که ا
گرفتی، نمی‌دانی پله‌ی بعدی اصلا وجود دارد یا نه. شکل 
دستیابی‌اش هر زمان عوض می‌شود یا با گسست و پیوستی 
مقطعی بروز می‌کند اما در هر صورت توان روحی خاصی 

می‌بخشد که از هیچ طریق دیگری قابل دستیابی نیست. 
گاه شدن، نوعی ارتباط  با فرایند خواندن قصه، غیر از آ
اختصاصی بین نویسنده و خواننده با دو دیدگاه متفاوت، 
برقرار می‌شود. قفل‌ها و فیلتر فکری خواننده شکسته 
خواهد شد تا تصاویر داستان برایش بازتابانده شود. 
این جا نوعی مشارکت درخلاقیت صورت می‌گیرد، دیدن 
عینیت‌های ذهنی دیگر در ذهن خود و سهیم شدن 
درکلیتی غیر شخصی. کتاب به خواننده امكان خلق كردن را 
می‌دهد که در حالت عادی شاید ممکن نبوده باشد هرچند 
نمی‌توان با قطعیت برآورد کرد چند درصد از این كارآیی در 
نهایت بروز خواهد یافت. در بازی متن، تحلیل نشانه‌ها، 

تجربه هیجانات متصل به هر واقعه، کشف قصد نویسنده 
از منظر شخصیت‌ها... خواننده چه تخیل داشته یا نداشته 
باشد، از خلاقیت مولف بهره خواهد برد. سیستم ذهنی‌اش 
با نویسنده تطبیق خواهد یافت و حتی رو به احتمالات 
تصور ناپذیرتر دیگری هم خواهد رفت. چه بسا بتواند 
مجموعه کدهایی که توسط او تولید شده را رمزگشایی و بعد 

روایت خاص خود را از کتاب پی ریزی کند. 
که در روند خلاقه‌ ذهن  اما اصل موضوع این است 

خواننده، تصاویر به مثابه‌ ماده‌ای خام برای ساخته 
کتاب، به دور  شدن داستانی دیگراند. مضمون اصلی 
ازجزم اندیشی، یكی از بی‌شمار بیان‌های ممكن توسط 
مولف است. متن، معنای ثابتی ندارد شاید برخی هم 
پوشانی‌های دریافتی بین مخاطبین وجود داشته باشد 
اما درک عامل شناسا و نظام تفسیری‌اش، اختصاصی 
اوست و نمی‌تواند شبیه دیگری باشد. مسیر یکسان فهم 
وجود ندارد. خواننده معنایی خاص را در داستان با پیش 

فرض‌ها و قیاس‌هایش دریافت می‌کند که نمی‌توان برآورد 
کرد حتما همین مورد نظر نویسنده بوده. شاید در یکی از 
مضامین روایت گیر بیفتد و امکان فهم و شناخت دیگر 
کش از  قسمت‌ها از دست برود ولی به هر حال نوع ادرا
هستی در داستان نویسنده بارگزاری می‌شود که شاید حتی 
 ، مخالف منظور راوی باشد. این نه تنها فرایند فهم یک اثر
بلکه خالق ثانویه شدن هم است. نوعی دریافت حصولى 
که خواننده با کتاب به عنوان واسطه کاری ندارد، بلكه با 
اوصافى كه از آن شناخته، تعبیر به دانستنی دیگر مك‏ىند. 
حتی می‌تواند تصاویر را گزینش و دوباره به هم بچسباند، 
موضوعات را به نوعی دستکاری و گزاره‌هایی که همیشه 
ح و تعدیل و دوباره  معنی واحدی را متبادر نمی‌کنند، جر
بازسازی کند. او می‌تواند با تجسم خاصش، داستان دیگری 
را خلق کند که گاهی حتی به بهای دگرگونی قصه‌ی اولیه 
تمام می‌شود. این اتفاقی است که در سینما نمی‌افتد چون 
تصاویر ساخته شده روئیت می‌شوند که با سازه‌های ذهنی 
هر فرد متفاوت‌اند. همان طور که بر اساس برخی نظریات، 
هر یک تفسیر شخصی خود را از واقعیت بیرونی داریم وآن 
را تا حدی تغییر می‌دهیم بی‌آنکه بدانیم و طوری دنیا را 
می‌بینیم که دیگری نمی‌تواند ببیند. تنها تفاوت در این 
است که کتاب متشکل از کلماتی منجمد در سطور است نه 
چون واقعیت سیال بیرونی که همیشه لحظه‌ای را به خاطر 
می‌آوریم که گذشته. برخی جهان را متشکل از صورت‌های 
وهمی می‌دانند و این یعنی عدم قطعیت و جلوی دانسته‌ها 
علامت سؤال گذاشتن. ما هم دنیا را با شیوه‌ی خود هر 
لحظه می‌نویسیم و این بی‌شباهت به داستان سازی یک 

خواننده نیست. 
توجه خاص و مشاهده‌ دقیق خواننده، به داستان به 
صورت ذره‌ای مادی موجودیت م‍ی‌دهد. این مقوله‌ای 
ذهنی است که ماهیتی احتمالی دارد و نه قطعی، بازتابی 
ساده از اصل کوانتومی، تا نگاه می‌کنیم همه چیز جامد 
به نظر می‌رسند و سر که بر می‌گردانیم، موج می‌شوند. 
مکانیسم عمل، تاثیر مشاهده‌گر بر مشاهده شونده است. 
گر باز شود مکنوناتش  کتاب مثل جعبه پاندورایی است که ا
در ذهن دیگری پخش خواهد شد. این طور متن، تابعی از 
ذهن خواننده و به‌ شکلی متجلی می‌شود که او می‌بیند نه 

آنطور که نوشته شده. 
در مفهومی هولوگرامی، نویسنده و کتابش به مثابه‌ کلیتی 
مشترک در همه‌ی اجزا، یعنی خوانندگان حضور دارند. 
خوانندگان یا سوبژه‌های به هم پیوسته با علائقی مختلف 
و بی‌شمار تاویل، می‌توانند با خواندن یک کتاب کولاژی را 
پدید بیاورند که حاصل خلاقیت هر کدامشان است و این 
سهیم شدن نه تنها با حافظه‌ نویسنده که با حافظه‌ جمعی 

تمام نویسندگان دیگر هم است... 
اما مهم اینکه تا خواننده باشد داستان به صورت ذره‌ای 
گر کتاب بسته شود مثل موجی ناپدید  مادی وجود دارد، ا

خواهد شد... 
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جدال آدم‌ها با واقعیت
یادداشتی بر »قهوه‌چی چمن‌ سلطان«

برای من، همیشه آدم‌هایی که با وجود موانع 
و دشواری‌ها بر سر عهد و پیمانشان می‌ایستند و 
خود را قوی‌تر و محکم‌تر از موانع پیش‌رو می‌بینند، 
قابل احترام‌تر از بقیه آدم‌ها بوده و هستند. این 
موضوع دقیقا همان نقطه پررنگ و قابل اتکای 
چمن  )قهوه‌چی  داستان  مجموعه  آدم‌های 
کشوری بود. مجموعه  سلطان(، نوشته فرهاد 
داستان کشوری، به گروهی از آدم‌ها می‌پردازد که 
هرچند چالش‌های زندگی‌شان آنقدر زیاد است که 
عملا در بسیاری از مواقع آنها را در باتلاقی از یاس 
فرو می‌برد، اما همه‌شان در جنگی نابرابر در تلاش 
هستند تا راهی برای خارج شدن از این گرداب‌ها 

پیدا کنند. 
سلطان،  چمن  قهوه‌چی  داستان  مجموعه 
شامل سیزده داستان کوتاه است که شخصیت‌ها 
و المان‌های این داستان‌ها به گونه‌ای با هم در 
ارتباط هستند و می‌توان از بطن هر کدام به داستان 
آن یکی نقب زد. نثر داستان بسیار زیبا و احساسی 
و در عین حال توصیفی ست و همین نثر توانسته 
است برای هر کدام از شخصیت‌ها، دنیایی منحصر 
به فرد و در عین حال در تعامل با دیگری را بسازد. 
سیزده داستان مجموعه کشوری، به موضوعات 
ملموس این روزها پرداخته است. چالش‌هایی 
که انسان امروز بسیار با آن دست به گریبان است. 
عشق، امید، تنهایی و آوار مشکلات و رویارویی 
با معضلات حل نشدنی، مسائلی بوده است که 
کید بسیاری داشته است. کشوری  نویسنده بر آنها تا
توانسته است که با این روایت‌های کوتاه و پیوسته، 
زوایای مختلف زندگی انسان‌ها را مورد بررسی قرار 
بدهد. آن نثر توصیفی و ملایمی که نویسنده در 
نگارش کتاب از آن بهره برده است، مطمئنا یکی از 
نقاط روشن این اثر به حساب می‌آید که خواننده را 
به عمق زندگی شخصیت‌ها برده و اجازه می‌دهد 
تا با آنها همذات‌پنداری بکنند. تنوع موضوعات و 
گشتن به دنبال معنای زندگی، به خواننده اجازه 
می‌دهد تا در عین ارتباط این آدم‌ها به هم، در 
هر داستان تجربه‌ای متفاوت و مجزا را هم داشته 
باشد. برخی از داستان‌ها سرراست و برخی از آنها 

پیچیده‌تر و نیازمند تفکر و اندیشه بیشتر. 
در داستان مرکب از این مجموعه، با فردی روبه‌رو 
هستیم که در تلاش برای فرار از زندگی شهری و 
مشکلات آن است و به روستایی دورافتاده پناه 
می‌برد و در این مسیر با قهوه‌چی چمن سلطان 
آشنا می‌شود. نویسنده در این داستان به زیبایی 
توانسته است از تجارب فلسفی و دنیا دیدگی راوی 
بهره برده و گفت‌وگوهای ظریفی را برای خواننده 
جزئیات  مجموعه  این  داستان‌های  بزند.  رقم 
بسیاری دارد و گاهی این جزئیات با پیچیدگی‌های 
ظریفی همراه است و برای درک بهتر نیاز به تفکری 
عمیق دارد. ارتباط داستان‌ها به هم از طرفی 
زیباست و از طرفی هم می‌تواند برای علاقه‌مندان به 
داستان‌های طولانی و مستقل جذاب باشد. راوی 
داستان‌ها در مجموعه قهوه‌چی چمن سلطان، به 
طور عمده سوم شخص و دانای کل است و راوی از 
نمایی دورتر به زندگی آدم‌های قصه پرداخته است. 
این نوع روایت کردن که به زعم من گیراست و زاویه 
دید بهتری به خواننده و البته نویسنده می‌دهد 
این امکان را فراهم می‌کند تا با وسعت دید بیشتری 
بتواند زندگی آدم‌ها را شرح بدهد و خواننده نیز دید 
عمیق‌تری به روایت‌ها و جزئیات داشته باشد. »... 
از شهر بیرون زد در روشنایی چراغ‌های ماشین، 
به ریزش تند باران و جاده خیس نگاه کرد. هنوز 
کدام شهر پنهان  تصمیم نگرفته بود خود را در 

کند...«
جغرافیای داستان‌های این مجموعه در ایران 
و عمدتا در مناطق روستایی و شهری رخ می‌دهد 
و نویسنده در توصیف مناطق بسیار موفق بوده 
است. فضای ترکیبی داستان‌ها، تضاد‌های فرهنگی 
و اجتماعی زیادی را نشان می‌دهد. توصیفات دقیق 
و واقع‌گرایانه این کتاب، فضایی آشنا و ملموس را 
برای خواننده ایجاد می‌کند که او را به محیط‌ها و 
موقعیت‌های مختلف در داستان می‌برد. از خیابان 
شلوغ و پر از معمای شهرها تا موقعیت‌ها و اسلوب و 
روش‌های سنتی در روستاها. جغرافیای داستان‌ها 
در این مجموعه به شکلی بازتاب زندگی انسان‌ها و 

تجربیاتی ست که از سر گذرانده‌اند. 
نویسنده به مسأله زنان و خودباوری آنها و صد 
البته محدودیت‌هایشان نیز پرداخته است. در 
روایت قهوه‌چی چمن سلطان که نام کتاب هم 
از همین روایت گرفته شده است، با زندگی زنی 
مواجه می‌شویم که در جامعه‌ای محدود و بسته 
زندگی می‌کند. زنی که تلاش می‌کند تا از محدودیت 
گرچه  فرار کند و زندگی بهتری برای خود بسازد. ا
سردرگمی او به وضوح قابل روئیت است اما تلاشش 
به عنوان یک زن برای بهتر کردن شرایط زندگی از 
دید نویسنده و خواننده دور نمانده است. در این 
داستان خودباوری، نقش پررنگی دارد و ورای هر 
گرچه  حس دیگری قدرت را پررنگ‌تر از قبل می‌کند. ا
در کل این مجموعه با پرداختی قوی به شخصیت‌ها 
روبه‌رو هستیم و من فکر می‌کنم که یکی از نقاط 
مهم و قوی این مجموعه همین شخصیت پردازی 
کدام عمق و  که هر  قوی باشد. شخصیت‌هایی 
پیچیدگی خاصی دارند. در کل این مجموعه ما با 
داستان‌هایی در سبک واقع‌گرا رو‌به‌رو هستیم و 
زندگی روزمره انسان‌ها هر چند که میان شلوغی‌ها و 
پیچیدگی‌های زندگی گم شده است، اما همچنان 
عمیق‌ترین  و  پرکشش‌ترین  عنوان  به  می‌تواند 

موضوعات قابل پرداخت باشد. 

اخبار کتاب

مریم طباطبائیها
مترجم و منتقد

نگاه کوآنتومی خواننده

 چگونه خواننده و نویسنده می‌توانند در آفرینش مشارکت داشته باشند؟

ناتاشا امیری )1349- تهران( داستان‌نویسی است که کارش را از نیمه اول دهه هفتاد 
بعد از ملاقات با غزاله علیزاده شروع كرد. با چاپ مجموعه‌ داستان »هولاهولا« در 
ابتدای دهه هشتاد که برایش جایزه داستان اولی‌های خانه داستان و نامزدی جایزه 
گلشیری و یلدا را به همراه داشت، حضور خود را به‌عنوان داستان‌نویسی جدی اعلام 
کرد. رمان کوتاه »با من به جهنم بیا« اثر بعدی او بود، اما انتشار مجموعه ‌داستان 
كرای دوم« در نیمه دوم هشتاد بار دیگر نگاه منتقدان و خوانندگان را به  »عشق روی چا
او جلب کرد. این کتاب علاوه بر دریافت جایزه ادبی اصفهان، به‌مرحله نهایی کتاب 
سال و جایزه گلشیری نیز راه یافت. »بعد دیگر نمی‌توان خوابید«، »مرده‌ها در راه‌اند« و 
»گربه‌ها تصمیم نمی‌گیرند« آثار بعدی اوست. آنچه می‌خوانید یادداشتی از این نویسنده 

با عنوان »نگاه کوآنتومی خواننده« است که در اختیار روزنامه قرار داده است. 

زمختی‌های سانتی‌مانتال فلسفه

نگاهی به جهان فلسفه‌ امیل چوران
انرهای به‌شدت اروپایی پسندی‌ست که در  جستارنویسی از آن دسته ژ
ادبیات دیروز و حتی امروز ما هنوز قدر و قیمت خود را نیافته است نه در تالیف 
و نه در ترجمه و این شاید از تنگ نگریستن‌هایی باشد که درست و غلط در 
ذهن و زبان و اندیشه‌ مولف و مخاطب اعم از عام و خاص ریشه دوانیده است 
با این همه کم نیستند آثار درخشانی ازین باب که با عرق ریزان مترجمین به‌نام 
و کاربلد - جدای از استقبال و یا عدم استقبال در خورتوجه- به عرصه‌ نشر پا 
گذاشته است. کتاب »دردسر متولد شدن« اثر امیل چوران یکی از آنهاست 
که اخیرا به همت نشر وزین ثالث میان آثار ترجمه شده‌ امروز جایی در خور 
برای خود دست و پا کرده است. »من کیستم خود واقعی من کدام است خود 
کنش‌ها همیشه پر حرارت است و  ، نخستین وا تلافی‌جو و یا خود خوددار

دومین‌شان همیشه سست.« 
چوران سخن در باب هستی شناسی را با این پرسش بسیار مهم فلسفی 
آغازد که چند و چون شناخت لازمه‌ خودشناسی و پس آنگاه دیگر شناسی و 
در نهایت جمعه شناختی ست. به گمان او آنچه حکمت شناخته می‌شود در 
نهایت تنها وتنها یک )درباره‌اش اندیشیدنِ( همیشگی ست یعنی عمل نکردن 
گر به او توهین شد در  به عنوان نخستین تکانه. و در ادامه نتیجه می‌گیرد که ا
ابتدا به مقابله به مثل می‌اندیشد و در ادامه باز می‌اندیشید که نه، این دومین 
اندیشیدن همان نقطه‌ مطلوب و نظرگاه فلسفی اوست که می‌تواند در جای 
گزیر زندگی اجتماعی به کار هر انسان اندیشمندی بیاید،  جای زد وخوردهای نا
ک فرورفتگی در لجن زار انتقام و  ک هولنا اندیشه‌ دومینی که انسان را از مغا
گر به انقیاد وادادگی تعبیر  بداندیشی نجات دهد. اندیشه‌ نوینی که حتی ا
شود نیز قابل تحسین و ستایش است. چوران از دردسرهای متولد شدن درس 
می‌گیرد و به خود و به ما یادآور می‌شود که باید به جای چسبیدن به واقعیت 
ک تولد به عقل سلیم رجوع کرد و خطر کرد و به عقب بازگشت و به شکل  ترسنا
فزاینده‌ای به سوی آغازی ناشناخته پس رفت واز خاستگاهی به خاستگاهی 
حرکت کرد تا شاید روزی توانست به خود خاستگاه رسید تا آن جا آسود و یا 
گر قبلا بالای یک تابوت از خود می‌پرسیدم چه سود  حتی شکست.  می‌گوید: »ا
کنون همان پرسش را درباره‌ هر شخص زنده‌ای  کن این؟ ا از متولد شدن سا
مطرح می‌کنم.« وسواس او نسبت به تولد از قدرت و قوت حافظه، حضور همه 
جاییِ گذشته و نیز از اشتیاق برای تنگنا ناشی می‌شود ازین رو هیچ گشایش 
و سروری از گذشته‌های آدمی منبعث و یا منقطع نمی‌شود، بلکه منحصرا 
کنون می‌آید و از آینده‌ای رها در زمان. این رها شدگی از اصرارهای  از هم‌ا
چوران در نقطه نقطه‌ی زندگی بی‌سرانجامی آدمی ست که نه ابتدایش را 
خود انتخاب کرده و نه انتهایش را. نگاه چوران به زندگی در عین پوچی و 
نومیدی و سرخوردگی محض، یک نیهلیسم انگارانه‌ای هدف‌مند و تعریف 
بردار و در عین حال اثرگذار ست. همانکه کامو در افسانه‌ سیزیف در بلندای 
قله‌ مواجی که هیچ نقطه‌ سکون وامنی را برای فتح کنندگانش نمی‌یابد. با این 
همه تن به تسلیم و انقیاد نمی‌دهد و معتقدست که زندگی هیچ است، اما من 
همین هیچ را هم به هیچ چیزی وانمی‌گذارم وبرایش با همه‌ کائنات و درس 

گفتارهای توتالیتری و وعده‌های جذاب بهشت وجهنمی و... می‌جنگم. ازین 
منظر کامو وچوران در این باب یکسان می‌اندیشند، اما هر کدام برای این 
مبارزه‌ی بی‌امان راهکارهای خود را ارائه می‌دهند. چوران می‌گوید: »در این 
لحظه‌ معین هیچ نکوهشی از جانب آدمیان یا خدایان نمی‌تواند بر من اثری 
بگذارد: چنان وجدان نیکی دارم که گویی هرگز وجود نداشته است.« در باب 
اخلاق و اخلاق‌مداری انسان قرن آدم‌کش بیستمی نظرگاه‌های چوران چنان 
ژرف و عمیق و بایسته و عملی ست که تعجب هر آزادی‌خواه غیرمتعصبی 
را بر می‌انگیزد، او پیش از هرگونه اعلام موضع در این خصوص در بدو امر با 
صدایی رسا و قدرتمند می‌گوید که هیچ‌کس باندازه‌ او نزدیک به اسکلتش 
زندگی نکرده است، چیزی که از آن گفت‌وگویی بی‌پایان و حقایقی مسلم 
منتج شده است که نه می‌پذیرد و نه ردشان می‌کند و در ادامه اخلاق را به دو 
نیمه رذیلت و فضیلت تقسیم می‌کند، از نگاه ابر انسانی چوران با رذیلت پیش 
رفتن به مراتب ساده‌تر ست از فضیلت پیشه‌گی محض، رذیلت‌های همساز با 
طبیعت که همواره همدیگر را یاری می‌کنند پر از تسامح دوجانبه‌اند در حالی 
که فضیلت‌ها حسودند و همین حسادت و تاب نیاوردگی باعث می‌شود که آنها 
همواره در جدل و نزاعی همیشگی باشند و در نهایت یکدیگر را نابود کنند. به 
گمان چوران فضیلت‌ها به این علتِ پذیرفتنی که ناسازگاری و بی‌مدارایی‌شان 
از سر تفرعن و تبخترست خود به کشتن خود بر می‌آیند و میدان را زودتر از 
گر به رابطه‌های دو دوست،  همیشه برای رذیلت‌ها خالی می‌کنند. بی‌تردید ا
، عاشق و معشوق، کارگر و کارفرما و در نهایت قدرت و مردم نگاهی  زن و شوهر
ازین گونه که چوران دارد داشته باشیم نیک دریافتنی ست که رذیلت‌ها به 
این علت بر فضیلت‌ها پیشی می‌گیرند که آن‌ها بیشتر از هر چیزی به یکدیگر 
زنی علاقه‌مندترند تا ایجاد صفوفی مشترک وهمدل در مقابله‌ با بداخلاقی‌ها. 
در جهان‌بینی خاص و زمخت سانتی‌مانتال‌گونه‌ی چوران شناخت ملت‌ها 
تنها از راه معاشرت و همنشینی با نویسندگن درجه‌ دو آن سرزمین شدنی ست 
کم، نه نویسندگان طراز اول و نه حتی عموم مردم‌شان، او  نه قدرت‌های حا
معتقدست که تنها همین نویسندگان درجه‌ دو هستند که سرشت حقیقی 
ملت‌شان را منعکس می‌کنند، طراز اولی‌ها یا پوچی هموطنانشان را نکوهش 
می‌کنند و یا تغییر صورت می‌دهند و نه می‌توانند و نه می‌خواهند که خود 
را با آن‌ها در یک سطح قرار دهند، آنها شاهدانی مظنونند. نگاه چوران به 
ک انسانی ست، نگاهی بالنده و پذیرا، او که همواره به  مرگ نگاهی فراتر از ادرا
متولد شدن با دیده‌ی تحقیر و تردید می‌نگرد و هیچ گاه خود را به خاطر این 
بی‌اختیاری در تولد نمی‌بخشد و همواره حس بد بی‌حرمتی به رازی فریبا را با 
متولد شدن تجربه می‌کند در برابر مرگ اندیشه‌ای متبلور و صیقل یافته از بد 
و خوب‌های انسانی را به معرض نمایش می‌گذارد و با اندکی دلبستگی عجیب 
می‌گوید که مرگ انسان یک فاجعه‌ بزرگ به شمار نمی‌آید تنها و تنها ساعت 
مردن است که همگان بر سر آن اتفاق نظر ندارند. چوران میل به مناجات را 
بی‌ارتباط با ایمان انسان می‌داند و برای نگفته اصرار دارد که این میل تنها و 
تنها از یک نومیدی خاص سرچشمه می‌گیرد و دیری می‌پاید و نه چیز دیگری. 
حتی هنگامی که خدایان و خاطره‌ خاص آنها شاید به کلی برای همیشه 

ناپدید شده باشند. و ازین دست کشف و شهودهای نامکرر در جای جای 
اندیشه‌های او می‌توانند هر کدام به تنهایی برای هر صاحب اندیشه‌ای حرفی 
گر این  تازه به‌دنبال داشته باشد. با این همه نمی‌توان از نظر دور داشت که ا
ک  مجموعه‌ 180 صفحه‌ای بر اساس موضوع عنوان بندی شده بود، فهم و ادرا
و در نهایت ارتباط با این منظومه‌ سترگ و متمایز برای مخاطب دلپذیرتر 
وگواراتر می‌شد. در پایان به فرازی از این جستارها در تنوع و موضوعیت‌های 
عام و جهان‌شمولی را با خود دارد اشاره‌ای تیتروار و مختصر خواهم داشت و 
. در ژرفای درون هر  صحبت بیشتر در این باب را حواله می‌دهم به وقتی دیگر
گر بداند که دقیقه‌ای بعد  کسی احساس می‌کند و باور دارد که نامیراست حتی ا
ک خواهد شد. وای بر شما آن گاه که همگان از شما خوب بگویند. فقط  هلا
و فقط باید دیوانگان و کودکان را به خاطر روراستی‌شان بخشید. یک قانون 

طلایی: بر جای گذاشتن تصویری ناقص از خود. 

محمد صابری
نویسنده و منتقد


